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 بنام دوست

 

ولکن بلبلانن   ع معانى مشهودی المثل الاعلى گل معنوى در رضوان الهى بقدوم ربلله

نفحبهء و    بکمال لبونو    د اى بللانن منم محلاوب شمايگل گو  اندصورى محروم مانده

 ديزيز دوست مگراو    ديزیامیار بيام با  عه ظاهر شدهیطراوت منو    لطافتو    هيعطر

در و    قتبىیاهل حقتو ازو    انس داشتهم وبگل حجازیثربياهل  ند ما ازيبللانن مجاز گو

ان از جمبال یباح  گبل گفبت معلبوم شبد کبه در کبل  اىقاب نمودهبستان عراق کشف ن

ار را يبدو    روافبدو    د بلکبه جبداريانشبناتتهچ وقبت مرایهبو    ديبارحمن محروم بوده

اى بلبلانن مبن نبه   دیبختيار تبود نمبى گريد حال از  یشناتتیچه اگر مرا م  دياشناتته

ر یسبو  جکبن گباهى بتفبرلو  نه از شامو    نه از عراق و    نه از بطحاو    ثربميتود از  

و  گباهى در حجبازو  لیبجلو  حبمت اللیبوقتى در بو  رم گاهى در مصريار سايدر د

 دیمن معروف شما بحب امقاب نمودهحال در ادرنه کشف نو    فارسو    گاهى در عراق 

د یتقلو    د در ارض وهمياد و رسم بللال آموتتهیشد که زاغلکن از من غافل معلوم  و  

مثل شما مثل آن جغد است که وقتى بللالی   د محرومیه ملاارکه توحز روضاو    ديريسا

و   انصبا  گششبتىخوانبد بللابل گفبت اى جغبد چبرا ازیرا گفت که زاغ از تو بهتر م

حبال   لییا دلهر قولی رو    حق چشم برداشته آتر هر دعوى را برهانى لازم استزا

سبت بلکبه مبردود ین کلمه مقلاول نيگفت ا زاغ حاضر بخواند تا بخوانمو    من حاضر

است چه که من وقتى از رضوانى نغمه توشى استماع نمودم بعبد از صباحب نغمبه 

ه بر آن مشاهده شبد کبه زاغبى عنوو  ن صوت زاغ بوديدم مشکور نمودند که ایپرس

چباره گفبت اى جغبد آن یبللال ب  دقسته قائل صان نمودم کیقيرون آمد  یاز آن بستان ب

ببدع او    دى بلکبه احسبنیل بهمان صوت که شنحاو    صوت زاغ نلاود صوت من بود

ن سخنها مقلابول نبه چبه ياو  ستین کلمات رجوعى نيگفت مرا با مينمایى ماز آن تغن

ند هم در دسبت سو    حال آن زاغ حاضرو    مثال توداو    ام از آباءدهیکه من همچه شن

د ایبللال گفت اى بى انصا  مبرا صب  ونه اسم او شهرت نمودهدارد اگر تو بودى چگ

ت يبافبت مبن از غايف ظلبم از عقبب لبشا باسبم زاغ شبهرت یسبو    ن بودین در کمیک

ن آذان نغمبه لکبن صباحلااو    ى بسباکت مشبهورز کمبال تغنباو    ظهور مستور مانبدم

ظهبر یلحن نباظر شبو لو    باصل صوت  ز دهند حال تویب زاغان تمیرحمن را از نع
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اى وهبم را هکبه ذر  دیبائیشما اى بلبلانن صبورت مثبل آن جغبد بنظبر مو    لک الحق 

مکاشبفه ملاادلبه و  ده بعبالم شبهودیحرفى از آنچبه شبنو    دیل ننمائين تلادیقيبصدهزار  

مبرا بمبن   دیار ببر منظبر نگبار نباظر ملااشبیبر اغبنظبو    ار رايبد نصح  يبشنو  دینکن

 بللالبی قه ملاارکه کبان اللهين گفتگو بودند که ناگاه از حديدر ا  اريدو    مقرد نه بیبشناس

گفبت اى   بطبوا  گبل مشبغول شبدو    انى واردنغمبه رببو    طبراز رحمبانىنورانى ب

رتشان در یسو    ديالکن چندى با زاغان مؤانس گشتهو    دیبللانن اگر چه بصورت بللال

ن گل روحانى مطبا  يد ايبروو  دين رضوان نه برپريتان امقر مشهودو    شما ظاهر

و  دید کبه دوسبت را بشناسبیبپس اى بللانن انسانى جهد نمائ ستیان رحمانیبللانن آش

 عنبى اى دوسبتان حبق ي  دیبن گل رضوان رحمن قطبع نمائيى تزان را از ادست تعد

و   دیبنفاق اهبل شبقاق حفبم نمائو    هل آفاق را از مکراو    ديکمر تدمت محکم بر بند

س از يل تقبديبد ذين علاباد ظباهر شبویاى حبق ببير سجاياسو    تشوعو    گر بخضوعا

ان یبن ببر عالميکبشب مفتبرو    آلبوده نشبودو    هر مانبدمظاهرش طاو    سیات ابليمفتر

ع یبه از شما مشباهده شبود جمیر مرضی عمل غگر نعوذ باللهاو    دا گردديهوو    ظاهر

 لحبق   و هشا  ن تواهد شدیات مشرکيت مفترهمان اعمال مثلاو    بمقر قدس راجع است

 نی محلاوب العالملحمد للهاو  نیقي


